
 گمشده  مانیکربلا و برگشت به ا

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 

م  » اح   عالاى   وا   اللَّّ    عابْد    أاباا  یاا   عالایْكا   السَّلاا لَّتْ   الَّت ي الْْارْوا ناائ ك حا  « ب ف 
آن  از  قبل  امام حسینما  به  جهان    السلام« »علیه که  و  عالم  به  باید  کنیم  رجوع 

بیندیشیم تا معلوم شود امام حسین در هر تاریخی برای زندگی   السلام«  »علیه خود 
حرف  ما  برای  سلحشورانه  و  معنای  معنوی  به  زندگی  امکان  و  دارند  ها 

کنند و به واسطه آن امام در صدر اسلام حاضر  واقعی را برای ما فراهم می
به سیره رسول خدامی تا  زندگی    السلام« »علیه و علی مرتضی  آله« وعلیهالله»صلوات شویم 

را آغاز کنیم و زیر سایه خداوند قرار گیریم تا آزادانه آنچه باید انتخاب کنیم  
 را انتخاب کنیم و به خود آییم که این شرایط  به خودآمدن است. 

پذیرفته  کاملاً  جلسات  این  در  حاضرشدن  با  برای  ما  عزاداری  ایم 
کنیم در دل این عزاداری است  در میان است و هر چه می   السلام«»علیه اباعبدالله

به عنوان عزاداران حضرت سیدالشهداءکه معنا می  در    السلام«»علیهدهد و شما 
اید تا عزّت خاص عزاداران را نصیب خود کنید، به  این مجلس حاضر شده

دارند را بزرگ می   السلام«»علیه همان معنایی که فرشتگان، عزاداران امام حسین
د تا انسان خود را  کننها را بیدار و بیدارتر میشان جان های غیبی  و با نسیم 

ها احساس کند و این همان ایمان گمشده است که با عزاداری  در جهان کیفیت 
 گردد.به ما برمی  لام« الس»علیهبرای حضرت سیدالشهداء

 

 کربلا؛ محل تلاقی دو تاریخ -1
نماینده و نماد تاریخی هستند که با اسلام شروع شده و    السلام«»علیهامام حسین

یزید نماد ادامه تاریخ امویان است و در نتیجه هر کدام بر سیره خاصی تأکید  
 دارند.
اباعبداللهبی  حضرت  که  نیست  خود    السلام« »علیه حساب  سفر  آغاز  در 

أ  فرمایند: »ا نمّا  می ف ي  ح   صْلاا الْْ  ل طالاب   جْت   را ي  مَّة ِخا دّ  أانْ    وآله«علیهالله»صلوات جا ید   أ ر 

یرا  یرا ب س  نْكار  وا أاس  وف  وا أانْهاى عان  الْم  عْر  را ب الْما ي وا أاب ي   ة ِآم  دّ  گاه  « و یزید آن جا

   گوید:کند، می که خود را پیروز صحنه احساس می 
لْك  فالاا              م  ب الْم  باتْ هااش  لا      لاع  حْيٌ نازا اءا وا لَا وا بارٌ جا  خا
د وا             ي ب بادْرٍ شاه  قْع  الْْاسال      لایْتا أاشْیااخ  نْ وا ج  م  زْرا عا الْخا زا  جا

آن حضرت،  هاشمبنى  بیت  اهل  و  پیامبر  بازى    یعنی  حاكمیّت  و  لك  م  با 
حى و خبرى از طرف خدا  وا که  ، بدون آن دنبال حكومت بودند   و به   كردند مى

دیدند  ند، امروز مى نگ بدر کشته شد کاش بزرگان من که در ج .  د باش  در كار
 ! که قبیله خزرج چگونه از ضربات نیزه به زارى آمده است 
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می  است ملاحظه  تاریخ  دو  تلاقی  محل  کربلا  که  جاهلیت  »تاریخ    ،کنید 
تاریخ    «اموی ایمانی»و  شور  و  نبوی  پیامبر  که    « ایمان  طرف  از 
. یکی بر قومیت خود افتخار  است   به سوی بشریت برگشته   وآله«علیهالله»صلوات خدا
و امروز    بیشتر است برای اجتماع بشری.   کند و دیگری در صدد تقوای  می

نیز اگر به دنبال شور ایمان هستیم باید در منظر خود تاریخی غیر از تاریخ  
جهان مدرن را قرار دهیم تا با تجلیات الهی که حکایت از حقیقت این دوران  

 رو شویم. است، روبه 
 های دیگرهای جریاندغدغه نسبت به  السلام«»علیهم های ائمهتفاوت دغدغه  -2

هایی  شود. انسان های بزرگ ساخته نمیمسلمّاً هیچ تاریخی تنها با تئوری 
تنها   رابطه  این  در  و  باشند  تاریخ  آن  حضور  نماد   که  آیند  صحنه  به  باید 

« اللَّّ نفرمود:  » أاطیع وا  فرمود:  بلکه  ن وا  «  آما الَّذینا  ا  أایُّها ا »یا  اللَّّ وا    « أاطیع وا 
س ولا » الرَّ نْك م»وا    «أاطیع وا  م  الْْامْر   با    (59)نساء/...«« أ ول ي  اسلام  تاریخ  تا 

محمد  کدام،    وآله«علیهالله»صلوات حضرت  هر  که  الْمر«  »اولی  با  و  آید  ظهور  به 
بودند، آن تاریخ ادامه یابد    وآله«علیهالله»صلوات تعینّ حضور تاریخی حضرت محمد 

السلام«ها با نظر به شخصیت رسول خدا و ائمهو انسان  صورت نهایی و    »علیهم 
آرمانی خود در عالم و در تاریخ را تجربه کنند و به شور و شعور اصیلی  

 که دین الهی برای دینداران رقم زده برسند. 
ائمه با    السلام«»علیهم حساسیت  بود و  تاریخی  دین اسلام  با حضور  در رابطه 

می  فکر  اسلام  حاکمیت  به  انگیزه  دارند  این  سعی  جهت  همین  به  و  کردند 
کردند، های دیگر به قدرت خود فکر می شیعه، یک فرقه نگردد، ولی جریان 

با هر نامی که باشد، چه به نام اسلام و چه به نام جاهلیت دوران گذشته. از  
هایی که در مسیر  ها در جریان ای برای سعادت انسان این جهت هیچ دغدغه 

 خورد. نبودند، به چشم نمی  السلام« »علیهم ائمه
 انتظار آنچه در خفا مانده   -3

آیا جز آن است که رخداد کربلا همچون موجودی زنده برای ما در حال  
نمی  هرگز  و  است  رشد  و  گسترش  و  رخداد بسط  آن  توصیف  در  توان 

طریق    ،بزرگ از  که  است  جهت  آن  به  این  کرد؟  مطرح  را  کلام  آخرین 
اباعبدالله هنوز    السلام« »علیه نهضت  که  گرفته  قرا  ما  فراروی  همواره  افقی 

 ها دارد و افق آینده و آیندگان است. ناگفته 
اسلامی   انقلاب  با  رابطه  دارد  در  که  توحیدی  هویت  جهت  همانند  به 

زیرا انقلاب اسلامی  ،  به ظهور نیامدهاموری بس بزرگ  رخداد کربلا هنوز  
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امری است که ما را احاطه کرده و ما را    به عنوان اراده الهی در این تاریخ 
ولی پایداری    ،دهد که تصور روشنی از آن نداریمای سوق می به سوی آینده 

روبه  بدیع  امری  با  همواره  را  ما  آن  می در  بیگانه  رو  آن  به  نسبت  که  کند 
تری را  رود و پیوسته منظر وسیع نیستیم. مانند کسی که از دامنه کوه بالَ می 

بیند و آنچه  یابد و البته باز آنچه را به ظهور آمده است می در مقابل خود می 
مند است الحال از آن بهره کشد و در آنچه فی را که در خفا مانده، انتظار می 

که ابواب دل و جانش بر جلوات جدید این  کند، مشروط بر آن تأمّل و تدبرّ می 
باشد   رخداد   گشوده  آن   تاریخی  نه  کنیم،  گفتگو  آن  با  بتوانیم  به  و  را  آن  که 

 طور که کربلا را نباید به گذشته واگذار کرد. همان   .گذشته واگذار کنیم 
 کارآمدنا دین  مواجهه با و  السلام«»علیهامام حسین  -4

این   السلام« »علیه امام حسین را  إ نَّ  دهند: »طور توضیح می بحران زمانه خود 
نْیاا مْ   -النَّاسا عاب ید  الدُّ نات ه  ین  لاعْقٌ عالاى أالْس  عاای ش ه مْ   -وا الدّ  تْ ما ا دارَّ وط وناه  ما فاإ ذاا    -یاح 

ء  قالَّ   ص وا ب الْبالاا حّ  یَّان ونا م    اند و دینداری در حدّ ادعای  « مردم بنده دنیا شده-الدَّ
است   قلبی  -زبانی  نه  پشتیبانی   -و  و  آن حمایت  تا  دین  از  که  شان  است  جا 

گاه که در بوته امتحان قرار گیرند، دینداران کم  شان در رفاه باشد و آنزندگی
اش، هر چقدر هم که  در این شرایط است که حج با همه بزرگیخواهد بود.  

بدترین حج است. انجام گیرد،  گیری مسلمانان که  زیرا جهت   به نحو احسن 
باید به سوی حقیقت باشد، به حاشیه رفته و تنها مردم به ظاهر دینداری  خود  
مشغولند و در این حالت هر کاری با هر ادعایی که باشد، دروغین و در هم  

های دروغین، دینداران بیش از همه خود را فریب  است. در دینداری   آمیخته 
دهند و به همین جهت از همدیگر گریزانند و با افتخارات کهنه به نیاکان  می

ها گرفتارند  فروشند و به نام دین به بالَترین حماقت م رده بر یکدیگر فخر می 
اباعبدالله حضرت  حضور  درک  از  محروم    السلام«  »علیه و  را  خود  کلّی  به 

آید وقتی انسانی بزرگ نادیده  اند. اکنون این نوع دینداری به چه کار می کرده
را همراهی کردند که فهمیدند  السلام«  »علیهشود؟ تنها کسانی امام حسینگرفته می 

داده  دینداری دیگر در جای خود نیست و ارزش خود را از دست  آن نوع 
باید در راه رسیدن به انسانیتی بود که امام حسین از چشمه  السلام«  »علیه است و 

متوجه   دروغین را رسوا کند و حضرت  اسلام  دارد  بنا  و  است  نوشیده  آن 
نهایی  شهادت،  زیرا  نیست  ممکن  شهادت  بدون  امر  این  سخنی  شدند  ترین 

 ند.  ن تواند مدّعیان دینداری را رسوا کاست که می 
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« فرمودند:  مکه  از  خروج  از  قبل  تاه  حضرت  هْجا م  لًَ  بااذ  ف یناا  کاانا  نْ    -ما
ناً عالای ل قااء  اللَّّ  نافْساه   طّ  وا صْب حاً إ نْ شااءا اللَّّ   -م  لٌ م  اح  عاناا فاإ نّ ی را لْ ما کسی  «  فالْیارْحا

با خدا کند   که در راه ما می خواهد جانش را ببخشد و خود را آماده دیدار 
   .فردا صبح روانه خواهم شد  پس باید با من بیاید زیرا که من با خواست خدا

گویند  ها دروغ می فرمودند: این قبل از شهادت می     السلام« »علیه اگر امام حسین
، زیرا همگان آداب دین را  کرد دانند، کسی باور نمی که خود را مسلمان می 

آوردند و از آن طرف در همان شرایط دین خدا از طریق جریان  به جا می 
به  اموی در حال از دست  الهی، ارزان  به عنوان عطای  رفتن بود دینی که 

توان نفاقی را که  دست نیامده بود و حضرت متوجه بودند تنها با شهادت می 
است و می  خانه کرده  اسلام  پوست  بخشکاند،  در زیر  آن را  تا ریشه  رفت 

  .ند رسوا کرد 
 انقلاب اسلامی و جاهلیت مدرن   -5

امروز همچون صدر اسلام با ظهور انقلاب اسلامی، تاریخی ذیل اسلام  
و تشیع، در مقابل تاریخ فرهنگ مدرنیته به ظهور آمده. یکی بر اومانیسم و  

انقلاب  اصالت  یعنی  دیگری  آن  و  دارد  تأکید  انسان  بنیادی   خود  بر  دادن 
که خرد متفکران جهان مدرن را نفی  اسلامی، تاریخی است که در عین آن 

مقابل  نمی  در  نیست،  بیگانه  دارد  قرار  آن  در  که  تاریخی  به  نسبت  و  کند 
می  جهانی  به  و  ایستاده  مدرن  جاهلیت  و  که »جهان  استکبار  جهانی  اندیشد 

 بین دو جهان« است. 
 راهی برای گفتگو با قرآن و روایات  -6

که تجربه حقیقی هرکس از خودش، درک حضور تاریخی  با توجه به این 
باشد، وقتی انسان بتواند به چنین حضوری توجه کند،  مندبودنش می و تاریخ 

تواند در دل آن حضور امانات قدسی و  رسد که می به ذوقی از حضور می 
فرهنگی خود را برای امروز خود »فهم« کند و تجربه نماید که این نوعی  

باشد و این  ها می شدن در آن وگو با امانات قدسی و فرهنگی و مستغرق گفت 
روایات  و  قرآن  با  ا نس  راه  کلمات    ،است  شویم  متوجه  مقدس    تا  متون  آن 

نسیمی هستند از عالام قدس برای به ظهورآوردن حقیقت  وجود و عالامی که  
عین حقیقت آدمی است و این در صورتی است که بتوانیم در بستر حضور  

وگو کنیم تا عالام ما در آن متون ظهور کند و  تاریخی خود با آن متون گفت 
در یگانگی    ، گشوده گردد و تماماً خود را در میراث مشترک و فرهنگ خود 

کنیم  احساس  همدیگر  به  شویم  و    نسبت  فرهنگ  متوجه  در  حضور 
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ها« است و این درمان  ها« و »راستی حضور در »دوستی   ،السلام«»علیهحسینی
 . باشد مشکلات امروز ما می 

 ؛ تهدیدی برای آینده غربالسلام« »علیه سیره امام حسین -7
آزادی از فلسفه است و نه مخالفت    ،مخالفت با فلسفهنه  که  با توجه به این 

باید فکر کنیم   ،با غرب، آزادی از غرب است  این تاریخ،   پس  باید    در  کجا 
ای که به  به معنای روح سوداگرانه آزاد شویم؟ روحیه   ،بایستیم که از غرب 

که  اندیشد که از آن  او باشد، به جای آن جای رجوع به حقیقت، به اموری می 
 از آن  حقیقت گردد.  خودش تلاش کند 

انسان   انسان   آنچه  به  نسبت  حقیقت  به  نظر  با  معمولی  متفکر  های 
شناسد که سخت  کند ولی اموری را می انگاری می کنند، سهل گیری می سخت 

گیری کرد و آن جدایی از حقیقت است، حقیقتی که  ها سخت باید نسبت به آن 
را  بودن راهی  و پر خون   کند به گفته جناب مولوی: »ن ی« از آن حکایت می 

می  گوشزد  است  حقیقت  سوی  به  خون  که  پ ر  راه  حدیث  »ن ی  آری!  کند. 
بیرونی    1کند« می و هرکه  نباشد  در مسیر حقیقت  تا هرکس مدعی حضور 
 .2بگریزد  ،است 
 
 در کجای تاریخ خود هستیم؟  -8

می  طرف  یک  از  از  و  هستیم  اسلامی  انقلاب  تاریخ  در  ما  گفت  توان 
حقیقتی که از آن طریق به ظهور آمده بیگانه نیستیم، ولی باید از خود پرسید  

آن طور که  همه هنوز  توان گفت با این در کجای تاریخ خود هستیم و آیا نمی 
است   با    ایم نیندیشیدهبه غرب  لَزم  مواجهه  جای  به  ناخودآگاه  در    غرب،و 

طور که  توان گفت همان که می ؟ در حالی هستیمحجاب غرب و متعلقّ به آن  
غرب اتفاقی است که در انسان افتاده، انقلاب اسلامی اتفاقی است که برای  

توانیم آن را در هستی خود تجربه کنیم و از  این دوران رخ داده و ما می  بشر  
این طریق نسبت به غرب بیندیشیم تا معلوم شود در تاریخ مدرنیته چه چیزی  
گم شده است و این با درک زمانه خود که حضور در تاریخ انقلاب اسلامی  

از زمانه است، ممکن است زیرا عزیمت  باید  آن  گاه پرسش  در  باشد که  ای 

 
 کند یعشق مجنون م یها قصه                کندیراه پر خون م ثیحد  ی نفرمایند:     جناب مولوی می - 1

  یزبان را مشتر مر          ستین هوش یهوش جز ب  نیا محرم                                                
 ست یجز گوش ن

 خونی بود ** تا گریزد آنک بیرونی بود از آن عشق از اول  - 2
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این آن انقلابی است که در مقابل غرب رخ می  تا معلوم شود  هستیم و  دهد 
نظر کنیم،    به حقیقت   السلام«»علیهتوانیم به کمک سیره و شخصیت امام حسینمی

رسیم  از طریق انقلاب اسلامی به حضوری در این تاریخ می   در آن صورت 
نسبت  تهدیدی  که   بود  که  خواهد  امری  غرب،  آینده  زمانه  به  این  در 

  عامل آن بود. از این بستر است   علیه«  تعالیالله»رضوان موجودیت حضرت روح الله
  شود و این غیر از آن است که شروع می  که قوام انسان به هستی و به حقیقت 

شود  دایرمدا  گمان  است   همه   ر  انسان  نبایدها  و  بایدها  و  عین  این  که    چیز 
زیرا در ما رخ    ،تاریخ مدرن را کنار بگذاریم  بنا نیست انگاری است.  نیست 

انقلاب  داده است ولی می  با  تاریخی فکر کرد که  به  تاریخ  آن  دل  در  توان 
چشم بصیرت ما به همه آنچه باید    در آن صورت است که اسلامی رخ داده  
   شود. ، گشوده میدر آن قرار گیریم

در مقابل جریان اموی    السلام« »علیه نظر به سیره و شخصیت امام حسینآری  
د چگونه از جاهلیت مدرن  وبرای امروز ما بسیار کارساز است تا معلوم ش

 ن عبور کرد. توا می
 حضوری برای تجربه شور ایمانی  -9

توان فکر کرد که ذات ما به آن تعلقّ دارد.  با نظر به کربلا به ایمانی می
توان به ندای  خود می   آورد و از درون  ایمانی که وجودمان را به حرکت می 

 .  آن ایمان گوش فرا داد 
نماید  کمّیّت و کیفیّت را در خود جمع می   ایمانی که انسان با چنین ایمانی 

این دوران است و    که زمانه حقیقی انسان    ای زندگی خواهد کرد و در زمانه 
انسان   بی می این  وقایع  و  اصیل  وقایع  بین  کند تواند  تفکیک  زیرا    ،ربط 

ترین کار آن است که انسان کار بیهوده را به نحو ااحسن انجام دهد و  احمقانه 
است   متوقف  مدرن  جهان  در  که  انسانی  در  را  بودن  نحوه  روشنی  این  به 

زیرا می دید.  مدرن  توان  جهان  و    در  نشد  توجه  انسان  لَیه  چند  درون  به 
انقلاب   یا ناخواسته در مقابل  همین امر موجب شد تا جهان مدرن، خواسته 

های اساسی نسبت به  در جهان مدرن ضعف  معلوم شد و    اسلامی قرار گیرد 
انسان و ابعاد متعالی انسان در میان است و انقلاب اسلامی مسئول توجه به  

چشمه در  ما  شود  متوجه  جدید  بشر  که  است  امر  آن  این  از  زندگی  که  ای 
  ، به میهمانی خدا وارد شویم، آن چشمهو    جوشد باید خود را شستشو دهیم می

درک حضور بیکرانه خود و گشوده شدن به سوی عالم و آدم است و خود را  
  خدایی که ذات ما به او تعلقّ دارد   بتوانیم به    ها گشوده داشتن تانسبت به آن 
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اباعبد   گوش فرا دهیم.   ،حرکت آورد   به وجودمان را    و پیام    السلام« »علیه اللهمگر 
غفلت  در کربلا جز این بود که نباید در زندگی دنیایی از ابعاد متعالی خود  

  ؟داشت 
در   اسلامی،  حضور  انسانانقلاب  زمینی  آسمان    ی حضور   از  که  است 

در  ذیل جمهوری اسلامی  تواند  کس می ریده نیست. راه باریکی است که هرب
ج همچنان  و  بگذارد  قدم  برود آن  تجربه    لو  را  حضوری    بودن  که    کند و 

تاریخی    منجر به شور ایمانی و حق الیقین   و  اکنون جاودانه او است بیکرانه  
است    ی احساس حضورشود که ما در نسبت با شهدا آن را تجربه کردیم.  می

 حقیقت.  چشم اندازی است به سوی از آن ابعاد  هر کدام  که  در ابعاد مختلف
 های مقدسآورانه و نگهبانی از آرمانشب عاشورا و سخنانی جنگ -10
حسین  امام  خود    السلام«»علیه با  متعالی  معنای  در  شهادت  مرگ  همان  که 
 فرمایند:  می در همین رابطه  الله«»حفظه مقام معظم رهبری .ظهور کرد  ،است 

شهادت  بسیار    ،»مسئله  من  مسئله  عزیزان  است.  عمیقی  مسئله 
شان  شان، با شجاعت شان، با احساسات مهمی است. مردم ما با ایمان 

   این مسئله را بین خودشان در عمل حل کردند.«
زیرا ملتی که با    .العاده مهم است عمده درک جایگاه شهادت است که فوق 

انتخاب  درک ج بگذارد، زندگی را درست  ایگاه شهادت مرگ را پشت سر 
دشمنان ما    .د کنو جاودانگی زندگی را احساس می د کرد و گستردگی  خواه

آینه  در  را  دروغین، مرگ  ما    های  امام  به  و  دادند  نشان  ترسناک 
آن را به عنوان افقی گشوده توصیف نمودند تا زندگی همچنان  السلام«  »علیه حسین

حتی اگر با شهادت همراه باشد. امری که ما در انقلاب اسلامی    ادامه یابد،
آن را تجربه کردیم و هر روز بهتر از دیروز منتظر برکات آن هستیم و این  

دلالسلام«  »علیه امام حسین که  راه می اند  برای صلح   برند مان را  از  تا  تازه  های 
هیچ  باشیم.  نداشته  هراسی  شهادت  و  همچون  جهاد  عاشورا  شب  در  کس 

تا  ب    و زهیر و  السلام« »علیه اباالفضل بود  آنچنان جنگ آورانه نگفته  ریر سخنانی 
خونی را در تاریخ بشر به  ها  آن نگهبان آرمانی مقدس باشند و از آن طریق  

آ  آن جوش  همه  آرزوی  که  می   هاییورند  که  به  است  را  زندگی  خواهند 
ربه کنند و ما در این تاریخ فهمیدیم برکات زندگی با امام  زیباترین شکل تج

چه تفاوت عمیقی دارد نسبت به آن زندگی که معنای شهادت    السلام«  »علیه حسین
 تاریخی و شور ایمانی در آن گم شده است.   زیرا حق الیقین ،در آن گم شده

 السلام« »علیهاز برنامه اصلی امام حسین علیها«الله»سلام آگاهی حضرت زینب -11



ا به  برگشت  و             ...........................................                                                    گمشده  مانیکربلا 
 8 

برنامه  باید همه هم مي   «اعلیهالله»سلام را حضرت زینب   ای اصول  که    دانستند، 
اص مرحله اصحاب  تا  بگذارند  شهادت  بر  را  خوب    ل  که  نهضت  اول  
اي که نافع بن هلال نقل  از قضیه   توان این را می   .عملي شود   ، شهیدشدن است 

جهت    ،کند مي به  که  بود  حضرت  اصحاب  از  یکي  هلال  بن  نافع  فهمید. 
کشته  میان  در  فراوان  او جراحات  نشد.  شهید  و  افتاد  مي   ها  شب    کند نقل 

آمدم  عاشورا بیرون  خیمه  از  شب  اباعبدالله  ،نیمه  از   السلام«»علیه دیدم حضرت 
حضرت سؤال    را به حضرت رساندم و از انگیزه   ها دور شدند، خود خیمه 

کند یابن رسول الله  اند و عرض مي ها دور شدهکردم که چرا از محیط خیمه
آمده فرمودند  وي  پاسخ  در  امام  شدم.  شما  نگران  بلندي من  و  پستي  هاي  ام 

حضرت    . سپس گاهي باشد اطراف را بررسي کنم که مبادا براي دشمن مخفي 
کوه  مي رشته  نشان  او  به  را  مي هایي  و  نمي دهند  این  گویند:  در  خواهي 
ها پناهنده شوي و خود را از مرگ برهاني؟ نافع بن  شب به این کوه   تاریکي  

کند مادرم به عزایم  اندازد و عرض ميهاي حضرت مي هلال خود را به قدم 
بنشیند، من این شمشیر را به هزار درهم و اسبم را به هزار درهم خریداري  

بین من و    ،نمودم، سوگند به خدایي که با محبت تو بر من منت گذاشته است 
این اسب خسته   و  ک ند  این شمشیر  آن وقت که  افتاد مگر  تو جدایي نخواهد 

مي نقل  هلال  بن  نافع  بیابان  السلام«»علیه امام  :کند شود.  بررسي  از  هاي  پس 
و من در بیرون   ند وارد گردید  علیها«الله»سلام زینب کبريحضرت  خیمه اطراف به 

عرضه داشت: برادر! آیا یاران   علیها«الله»سلام دادم، زینب کبريخیمه کشیک مي 
آزموده را  بردهخود  پي  آنان  استقامت  و  نیت  به  و  موقع  اي  در  مبادا  اي؟ 

در  السلام«  »علیهسختي دست از تو بردارند و در میان دشمن تنهایت بگذارند؟ امام
سا   الْشْوا ا لَّ  مْ  ف یه  دْت   جا وا ا  فاما بالاوْت ه مْ  لاقادْ  اّللّ   »وا  فرمودند:  چنین  وي  پاسخ 

ه«؛  د ون ي ا سْت یناسا ا  لمَْن ية ِالَْاقْعاسا یسْتاأنْ س ونا ب ا حالب  ا مّ  فْل  ا لي ما به خدا    ! آريلْط 

ها را جز دلَوران غ رّنده و با صلابت و استوار  ها را آزمودم و آن سوگند آن 
طفل   که  هستند  مشتاق  چنان  آن  من  رکاب  در  شدن  کشته  به  آنان  نیافتم، 

  .شیرخوار به پستان مادرش مشتاق است 
گوید: من چون این سؤال و جواب را شنیدم، گریه گلویم را گرفت  نافع مي 

و به نزد حبیب بن مظاهر آمده و آنچه از امام و خواهرش شنیده بودم به او  
  .بازگو نمودم 
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امام فرمان  منتظر  اگر  سوگند  خدا  به  گفت:  مظاهر  بن   السلام«»علیهحبیب 
  . گفتم حبیب! اینک امام در خیمه کردیمنبودیم همین امشب به دشمن حمله مي 

آن خواهرش مي  در  نیز  اطفال حرم  و  زنان  از  شاید  بهتر  باشد و  باشند،  جا 
ب تو  خیمه است  کنار  به  یارانت  از  گروهي  اظهار    ا  مجدداً  و  رفته  آنان 

ها بودند  وفاداري بنمائید. حبیب با صداي بلند یاران امام را که در میان خیمه 
هاي خود برگردند،  دعوت کرد و ابتدا از بني هاشم تقاضا کرد به درون خیمه 

گ  بقیه سپس  براي  را  بن هلال  نافع  همه   فتار  نمود.  نقل  پاسخ  آن   صحابه  ها 
دادند: سوگند به خدایي که بر ما منت گذاشته و بر چنین افتخاري نائل نموده  
است اگر منتظر فرمان امام نبودیم، همین حالَ با شمشیرهاي خود به دشمن  

 .کردیم، اي حبیب دلت آرام و چشمت روشن باد حمله مي 
به   با هم  بیایید  که  نمود  پیشنهاد  آنان  به  دعا  در ضمن  بن مظاهر  حبیب 

 .کنار خیمه بانوان رفته به آنان نیز اطمینان خاطر بدهیم 
خیمه   آن  کنار  به  بني چون  بانوان  به  خطاب  حبیب  چنین  رسیدند،  هاشم 

 گفت:  
اینان جوانان   اي دختران پیامبر! و اي حرم رسول خدا! 

این  و  شما  برّاق فداکار  شمشیرهاي  همه  ها  که  است  شان 
نموده یاد  ندهند  سوگند  جاي  در غلافي  را  شمشیرها  این  اند 

نیزه  این  و  شما  دشمنان  گردن  در  در  مگر  تیز  و  بلند  هاي 
هم  که  است  شما  غلامان  شده اختیار  آنسوگند  فرو  اند  را  ها 

ي دشمنان شما ... همه گریه کردند و به  نبرند مگر در سینه 
 ي خویش باز گشتند. سوي خیمه 

صحنه  این  در  را  کربلا  راز  همه  می بنده  کردید  ملاحظه  که  توانم  ای 
جستجو کنم. راستی نافع بن هلال و سایر یاران حضرت به دنبال چه بودند  

دانستند. مگر  خداوند بر خودشان می   ت  که چنین حضوری را در آن تاریخ منّ 
اتفاق می  باید   علیها«الله»سلام افتاد که حضرت زینب در فردای آن شب چه چیزی 

اصحاب آن حضرت چه دریافتی از آن حضور  نگران بودند اتفاق نیفتند؟ و  
مگر در سینه    شان را در غلافی جای ندهند داشتند که قول دادند شمشیرهای 

شوند؟ جز آن است  دانستند فردا همه شهید میکه همگی می دشمنان؟ در حالی 
را   تاریخ  آن  در  حضور  و  بودند  یافته  را  تاریخ  آن  در  زندگی  معنای  که 

امری که  حضوری حق الیقینی که بالَترین قرب مع الله است، شناخته بودند؟  
انقلاب اسلامی می  تاریخ در  این  این  ما نیز در  آنچه در  توانیم تجربه کنیم؟ 
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انگاری آن برهاند،  ما آمد تا ما را از ظلمات  دوران و پوچ   سوی  بهانقلاب  
از جنس شب و روز عاشورا است، باید مواظب بود فرصت از دست نرود  
نکشیم وگرنه روزمرّگی  پا پس  ما گشوده شده،  به سوی  از جهانی که  ها  و 

مکند ما را به خود  ایی که خون ما را می کند و زالوهزندگی ما را لگدمال می 
که تاریخ دیگری شروع شده و مردابی که زالوها در  خوانند فارغ از آن می

مردمانند  پاهای  و  دست  مکیدن  نمی حال  دیری  که  ،  است  آن  عمده  پایند. 
غرب  با  که  باشیم  بزرگی  شکست  آن  متوجه  در  شد.  جاری  ما  بر  گرایی 

آن    صورت  از  عبور  راه  عنوان  به  را  اسلامی  انقلاب  تاریخی  جایگاه 
 مشکلات درک خواهیم کرد. 

 افزاید اش میبشر آخرالزمانی با خون خود بر زندگی -12

العاده بود  « آنچنان فوق السلام »علیه درک حضور تاریخی اصحاب امام حسین
در   آمدن در مقابل یزید راکوتاه  ها خطور نکرد تاکدام از آن که به اندیشه هیچ 

اباعبدالله حضرت  خیرخواهی  خوب  السلام«  »علیه نظر  را  آن  نام  و  دهند  جلوه 
خود بگذارند.   نه  جهت  همین  روی    به  از  را  حضرت  آن  نه  و  فریفتند  را 

خیرخواهی توصیه به تسلیم کردند. همگی آن نوع مرگ را شناخته بودند که  
این اساس   الموحدینچه مرگی است و بر  مسیر  در    السلام« »علیه حضرت مولی 

كردند به  همین طور اشاره مى صفین وقتی به محل امروزین کربلا رسیدند،  
كه اشك از محاسن شریفشان جارى بود؛  جاى جاى آن سرزمین و در حالى 

نااخ    فرمودند: مى مْ ط وباى    »هاذاا م  ائ ه  ما اق  د  را مْ هااه ناا م  ال ه  حا لْقاى ر  مْ وا هاذاا م  كااب ه  ر 
بَّة«  الْْاح  اء   ما د  اق   ت را ا  عالایْها ت رْباةٍ  نْ  م  لاك  
شترانشان  این   3 فرودآمدن  محل  جا 

این  این است،  است،  وسایلشان  فرودآمدن  محل  ریخته جا  محل  شدن  جا 
است خون  ریخته    هایشان  دوستان،  خون  آن  در  كه  خاكى  حال  به  خوشا 
   شود! مى

خاص این دوران    ما در اتصال به کربلا و برای حضوری تاریخی    مردم  
شب فوق    حضور  در  و  شهدا  در  کردیم.را  تجربه  حمله  برای    های  آنها 
به آن  یابی به آن نوع حضور از همه چیز دست شستند و در راه رسیدن  دست 

شد و این حضور، حضوری است که به سوی   شان ناچیزهر چیز دیگر برای 
تر از  کند و به کم بشر آخرالزمانی آمده که ظرفیت آن را در خود احساس می 

    بر زندگی خود بیفزایند.آن هم راضی نیست. اینان حاضرند با خون خویش 

 
 . 295، ص 4» بحارالَنوار«، ج  - 3
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 وقتی بنا بر آن است که تاریخ دیگری شروع شود -13
همان  مطهری  شهید  گفته  را  به  قلب  خودگذشتگی،  از  و  تزکیه  که  طور 

رحمت  پذیرش  می آماده  الهی  چنین  های  جامعه  برای  شهادت  و  شهید  کند، 
تا موانع حضور تاریخی یک    ،نماید آماده فداکاری می نقشی دارد و جامعه را  

رابطه است که حضرت امام  ملت در مقابل آن ملت، سنگینی نکند و در این  
و    علیه«تعالیالله»رضوان خمینی کار جنگ  باید  به ظاهر  که  قطعنامه  پذیرش  از  بعد 

 فرمایند: شده بدانیم، میمبارزه را تمام 
شهادت را همچنان به روى    »خداوندا، این دفتر و کتاب   

مکن.   محروم  آن  به  وصول  از  هم  را  ما  و  باز،  مشتاقان 
اند و  خداوندا، کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه

را   فروغ  پر  چراغ  این  خود  تو  شهادت؛  مشعل  به  نیازمند 
 «  حافظ و نگهبان باش.

حاکمیت   شرایط  در  تا  است  آن  بر  بنا  وقتی  چگونه  که  کنید  ملاحظه 
شود   جاهلیت   شروع  دیگری  تاریخ  صبر    .مدرن،  و  پشتکار  به  نیاز  اولًَ: 

ت  اد انقلابی است. ثانیاً: باید برای به ثمررسیدن کارها، روحیه فداکاری و شه
اخلاق  و  معنویت  نمایشگاه  انقلابی  جامعه  تا  باشد  در صحنه    طلبی همواره 

تاریخ   قهرمان صحنه  دیروز،  نه  معلوم شود  و  در    انسانی گردد  که  امویان 
قهرمان صحنه   گمان شود  امروز  نه  و  بودند  عبیدالله  بود، شمر و  ما  مقابل 

دارند    اند که سعی استکبار و سران استکبار جهانی   ، مقابله با انقلاب اسلامی
نشان دلهره با  را  خود  خشم های  پنهان  دادن   ما  انقلابی  از حضور  خود  های 
مردانکنند  که  انقلابی  مقدسآن    .  مرتجعین   مثل  جدید  نه  جهان  از  مآب 

غرب فراری مانند  نه  و  غرب اند  شیفته  فکر    ،اند زدگان،  جهانی  به  بلکه 
گذشتهمی سنتی  جهان  و  مدرن  جهان  بین  جهان  کنند  خود  جای  در  این  و   ،

است  یعنی دیگری  مقدم   .  تهرانی  شهید  قاسم  جهان   حاج  شهید  جهان   و  ها 
 ها. سلیمانی 
 یانقلاب اسلامی و شور ایمانی و حق الیقین تاریخ -14

نکته   این  که  به  کنید  دست  فکر  از  را  خود  گریبان  توانست  یزید  نه 
حسین امام  می   السلام«»علیه مولَیمان  استکباری  جهان  نه  و  با  برهاند  تواند 

که  هزینه  اسلامی    کند می هایی  انقلاب  چنگال  از  را  خود  جهت  گریبان  که 
بخشد. زیرا انقلاب اسلامی با تذکری  رهایی  اصلی آن توحیدی و الهی است،  

گذارد زمین نمی   اند مشعل شهادت راداده  علیه«تعالیالله»رضوان که حضرت روح الله
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آمدند تا شور ایمانی  ها و شهدای مدافع حرم به ظهور نمیوگرنه شهید حججی 
انسان  تاریخی،  حضور  با  تنها  می که  بر  در  را  میان  ها  در  همچنان  گیرد، 

آی مردم  باشد.  تشییعما  ا  با  را  ایمانی  شور  حججی    آن  شهید  مبارک  پیکر 
نکردند؟ تجربه  آوردند،  پیش  سیاسیون  که  غفلتی  از  پس  یعنی    این   دوباره 

پوچی   از  عبور  با   برای  مدرن،  الیقین جهان  حق  و  ایمانی  شور  منتظر    ید 
 آید. که با انقلاب اسلامی به سراغ ما می  تاریخی بود 

 و نظر به تعلقّ تاریخی  مان السلام«»علیه امام حسین -15
اند، با  خود بیگانه   هایی که از زمانه و تاریخ  اگر گفته شده: بدا به حال ایده

توجه به این امر، تعلقّ تاریخی ما به کدام امری است که با نظر به آن تعلقّ  
رجوع کنیم و با توجه به شخصیت قدسی آن حضرت    السلام«»علیهبه امام حسین

مان حاضر شویم؟ آیا انقلاب اسلامی با توجه به اهداف بلندی که در  در تاریخ 
می  دارد  امام  خود  به  رجوع  معنای  تا  باشد  ما  تاریخی  تعلقّ  تواند 

هم بدون تعلقّ  مان روشن گردد؟ زیرا اگر بدون تعلقّ، آن برای   السلام«»علیه حسین
ای که باید از آن حضرت ببریم  نه بهره   ،تاریخی به آن حضرت رجوع کنیم

می  حاصل  مان  کمک  برای  به  که  خود  تاریخ  حضور  از  نه  و  شود 
 شویم. برخوردار می کنند، های قدسی معنا پیدا میشخصیت 

هایی که  تعلقّ  تاریخی همراه با دغدغه و درد است برای رسیدن به آرمان 
آرمان  آن  در  را  خود  می معنای  انبوه  ها  با  امروز  و  کرد  جستجو  توان 

  السلام« »علیهمشکلات و در عین تعلقّ به انقلاب اسلامی در رجوع به امام حسین
فداکاری و شهادت  کنیم  توانیم می   ،و روح  آن مشکلات عبور  معلوم    . از  تا 

توان در تاریخ دیگری وارد شد که آن »جهان بین دو جهان« است.  شود می 
از   آزاد  تنگناهایی  جهانی  پیش  همه  امروز  بشر  برای  مدرنیته  فرهنگ  که 

     . است  آورده
 
 


